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 چکیده

ای از مبانی نظری مهم و پایه  «،کرامت انسانیبه » مکاتب مهم بشریبا توجه به اینکه نگاه هر یک از  هدف:
، هدف از نگارش این پژوهش، مکاتب جاری استتک باورهای این در تک مکاتب شمرده شده که  آن

در  اومانیسم ۀ تبیین ملاک ارزش و جایگاه انسان در نظام آفرینش از منظر مبانی نظری اسلام در مقابل اندیش
تحلیلی به  -ای و اسنادی به روش توصیفیهای کتابخانه این مقاله با استفاده از داده روش:جهان غرب بود. 

پرداخته است.  اقتضائاتکرامت انسانی و خاستگاه و  بارۀدراحادیث اهل بیت)ع( و  آیات قرآن بندیدسته 
کرامت دارای انسان  که در نگرش برخاسته از قرآن و روایات،های تحقیق نشان داد یافته  ها:یافته

دادهای تواند با به فعلیت رساندن استعهمچنین می .باشدمیآدم که مربوط به نوع بنیاست طبیعی)تکوینی( 
تا زمانی که عنوان  گیری:نتیجه مند شود.بهره کرامت ارزشی)اکتسابی(وجودی خویش در مسیر حق، از 

های کرامت طبیعی مانند روح، عقل و اختیار بر انسان صادق است، از حقوق فطری، طبیعی و لفه ؤآدم با مبنی
خاصی را برای ارتکاب عمل خاصی تعیین اجتماعی برخوردار خواهد بود؛ مگر آنکه خالق شارع، مجازات 

 کند که البته، فرا رفتن از آن نیز موجب ظلم بر بزهکار و نقض کرامت او خواهد بود.

 کرامت انسانی، تفضیل، تقوا، عقلانیت، معنویت، ارزشهای طبیعی و اکتسابی. گان کلیدی:واژ
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 مقدمهالف( 

و آمپیریسم)اصالت تجربه(،  راسیونالیسم)اصالت عقل(هایی مثل ثیر اومانیسم بر فلسفهأت
ثیر أتوان تاین تأثیرات را می ۀاما هم ؛تأثیری انکارناپذیر است...  مارکسیسم، پراگماتیسم و

صورت مستقیم در جهان غرب به ودیعت  آنچه اومانیسم به ولی .مستقیم اومانیسم دانست غیر
. بزرگان نگاه خاص این دیدگاه به انسان است ،باقی استهم گذاشت و این اثر تا امروز هنوز 

اومانیسم مانند ولتر، مونتسکیو، دیدرو، دالامبر ،لاک، هیوم ،کندرسه، و ...، بر اساس همین 
معنای آن لی سامان بدهند و این به دیدگاه معتقد بودند باید زندگی انسان را طبق موازین عق

سازیِ انسان« جهانبود که »کشف ارادۀ خدا« دیگر برای انسان مطرح نیست و هدف، »این
 است و نه عشق و ستایش خداوند و رسیدن به بهشت!

ارزشها را  اخلاق معتقد بودند بایدها و نبایدها و ارزشها و ضد ۀاندیشمندان اومانیسم در زمین
گذاری کرد و نه بر بر وجدان و اخلاق علمی پایه و با تکیهآدمی اس عقل اس برباید 
که با  دانستندمیاصل را انسان  ۀاراد، سیاست ۀدر زمین. (156: 1381پور، )صانعدینی هایدستور

به آزادی  نیز اقتصاد ۀدر زمین. الهی ۀارادبا آید و نه ی اکثریت و دموکراسی به دست میأر
. سرانجام (567 : 2، ج 1996آندریه، )دادندی میأر -ی حدود الهیحتّ -ه محدودیتانسان از هر گون 

های ارزشی و زیبای »آزادی« و »خودمختاری« و رهاورد اومانیسم در غرب، این شد که واژه
»عقلانیت فردی«، تبدیل به »قدرت حاکمیت نیروها و ابزار تولید بر سرشت انسانی« در مکتب 

معطوف به قدرت« در تفکّر نیچه، و »نژاد برتر« در تفکّر نازیسم شد و این مارکس، »ارادۀ 
دوستی، به ضدیت با گرایی و انسانیعنی تبدیل اومانیسم به ضد اومانیسم، و تبدیل انسان

 انسان!

 . بیان مسئله1

گرایی در غرب و سرانجام آن ملاحظه شد، به بررسی این اکنون که سیری خلاصه از انسان
پردازیم. سؤال اصلی این است که از نظر قرآن، ملاک ع از منظر قرآن و روایات میموضو

ارزش و جایگاه انسان در نظام آفرینش چیست؟ و این ارزش، به کدام حیثیت وجودی او 
 وَ حَمَلنهَُم  ءَادمََ بَنیِ کَرَّمناَلقَدَ  وَپاسخ به این سؤال، آیۀ »ترین آیه در مهمشود؟ مربوط می

بَا مِّنَ نهَُمرزََق وَ بَحرِلا وَ بَرِّلا فیِ یِّ ثِیر مِّمَّن عَلىَ نهَُمفضََّل وَ تِلطَّ است  (70)اسراء: تفَضِیلا« خَلقَناَ کَ
 که باید محور بحث در این مقاله قرار بگیرد.
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 روش تحقیق  .2

برای تحقیق پیش رو، از نوع پژوهشهای کیفی و به روش تحلیل محتوا سامان یافته است و 
بندی شده و به همراه یافتن پاسخ سؤالات پژوهش، آیات و روایات مربوطه گردآوی و دسته

 دیگاه مفسران بیان شده است.

 . معناشناسی3

 کرامت یک(
)واسطى، شرافت است گرامی داشتن، بزرگواری ودر لغت به معنای از ماده »کرم«، کرامت 

ذکر در قرآن  بار 47با مشتقات مختلف و سعۀ مفهومی خود،  این واژه .(606-607: 17، ج 1414
ای است که از نظر صرفی، »کرم کلمهدر کتاب معجم مقائیس اللغه آمده است:  .است شده

رود: نخست، شرافت ذاتی در یک شیئ و دوم، صحیح است و در دو مصداق به کار می
)ابن یا مرد کریم. م یا نبات کریمسب کریشود اشرافت اخلاقی در انسان. از این رو، گفته می

 (171: 5، ج 1404فارس، 
کند و البحرین نیز صفت چیزی است که رضایت عقلا را جلب میکرامت در نگاه مجمع

این از دیدگاه راغب اصفهانی،   .(152: 6، ج 1416)طریحى، انگیزدحمد و ثنای آنان را برمی
رزق مانند  -شدهحمل  اشیا وجودیِبه ذات و حیثیت  برخی از موارددر )کرامت( ویژگی

و در برخی موارد، به عمل یا خُلق پسندیدۀ انسان نیز  -و ...کریم، زوج کریم، مقام کریم 
شود. همچنین، اگر این صفت دربارۀ خداوند استعمال شود، به معنای احسان و منتسب می

 (707: 1412، اصفهانی )راغب .انعام پروردگار نسبت به بندگان خواهد بود
نتیجه آنکه، کرامت دارای معنایی است که در بر دارندۀ شرافت، نفاست و عزتّ است که از 

یابد و حرمت و احترامی خاص برای این رهگذر، شخص کریم در میان دیگران تشخّص می
 آید.وی پدید می

 تفضیل دو(

نِ بدون دلیل، نویسد: واژۀ فضل، ضد نقص و به معنای احساواسطی در معنای »فضل« می
همچنین به معنای زیادی یک چیز بر دیگری است. راغب در مفردات، این واژه را به معنای 

( محمود و پسندیده مانند فضل علم و حلم؛ 1زیاده از حد وسط و بر دو بخش دانسته است: 
شود. فضل اما فضل در مورد اول، بیشتر استعمال می ( مذموم و ناپسند مانند شدت غضب.2
شود: برتری از نظر جنس مانند به سه نحو استعمال می زیادی یک شیئ بر دیگری،معنای  در

فضل جنس حیوان بر نبات؛ فضل از نظر نوع مانند برتری انسان بر حیوان؛ فضل از نظر ذات 
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و شخص مانند برتری برخی افراد بر دیگران. فضلِ دو مورد اول، امری جوهری است و راهی 
کند و برتری یابد؛ مثلاً امکان اکتساب  برای فرد ناقص نیست که بتواند نقص خود را جبران

 (578: 15ج  ،1414)واسطى، فضیلت انسان برای فرس و حمار وجود ندارد.
ای معنای این واژه در معجم مقائیس اللغه چنین آمده است: الفاء و الضاد و اللام کلمه
فضل است که از نظر صرفی، صحیح است و دلالت بر زیادت در یک شیئ دارد. بنابر این، 

العرب دربارۀ ابن منظور در لسان. (508: 4، ج 1404)ابن فارس، به معنای زیادی، خیر و احسان است
گوید: فضل و فضیله معنای معروفی دارد و ضد نقص و نقیصه است. فضیله به این واژه می

ن )ابگویند. فضََلَ فلان على غیره؛ یعنی فلانی بر دیگری برتری داردرفیع در فضل می ۀدرج

افزونی به معنای  (1رود: در لغت به دو معنا به کار میفضل  ،. نتیجه آنکه(524: 11، ج 1414منظور، 
به معنای احسان و  (2تواند برتری مادی یا معنوی باشد. که می است و زیادتی در چیزی

 .کننده لازم و واجب نیستاست که انجام آن بر بخشش یبخشش

 . پیشینه4

تحقیق و بررسی مبانی نظری کرامت انسانی، در دوران گذشته گسترش زیادی در کشور ما، 
پیدا نکرده بود؛ البته این بحث در منابع دینی و معارف اسلامی از قبل مطرح بوده است؛ 
همچون آثار فلاسفه و اندیشمندان شیعی)خواجه نصیر، شیخ اشراق، صدرالمتألهین، مرحوم 

های اخیر، هم در سطح داخلی و هم در سطح طی دهه آبادی(. ولیسبزواری، مرحوم شاه
المللی امام جهانی، پژوهشهای مرتبط به این حوزه گسترش زیادی یافته است. »همایش بین

المللی مبانی نظری حقوق بشر«، از این دست خمینی)ره( و کرامت انسانی« و نیز »همایش بین
 شوند.تلقی می

ی و کرامت انسانی نیز در آثار شماری از اندیشوران شناسبرخی از مباحث مرتبط با انسان
دینی معاصر مطرح شده است؛ از جمله: »شرح جنود عقل و جهل« و »چهل حدیث« از امام 

های علمی علامه طباطبایی دربارۀ انسان؛ »معارف قرآن« خمینی)ره(؛ »تفسیر المیزان« و رساله
العیون فی شرح العیون« و »انسان در عرف الله مصباح یزدی؛ »انسان و قرآن«، »سَرح از آیت

الله جوادی آملی و زاده آملی؛ »تفسیر موضوعی« از آیتالله حسنعرفان« از آیت
الاسلام خسروپناه. اما، از دریچه کرامت انسانی به عنوان شناسی اسلامی« اثر حجت»انسان

ای قاعدۀ حقوقی در ترین ثوابت در حل معضلات و متغیّرات عرصۀ فکری و مبنیکی از مهم
های موجود نیز نگاریسیاستگذاری تقنینی، تا کنون در کشور ما کمتر نگریسته شده و تک

مطالعات انبوه  ی،غرب  متفکراندر حالی که اند؛ این موضوع را به صورت جامع بررسی نکرده
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اومانیستی  هر چند جریانهای فلسفی و اند.این زمینه ارائه کرده ای را درو تحقیقات پردامنه
و انسان را به خودی  نشینندغرب، با نفی عالم غیب، صرفاً انسان را از منظر جسد به تماشا می

دانند دانند و نگاه به بشر را فراتر از یک حیوان بیولوژیک محض نمیخود، فاقد کرامت می
و منشأ کرامت وی را در اموری مانند وابستگی او به حکومت، نژاد و مذهب خاص 

 اند.مردهبرش
 

 ران( بررسی آیات مرتبط با کرامت انسان و دیدگاه مفسّب

 آدَمَ«بنَِی کَرَّمنْا لقَدَْ . بررسی سیاق آیۀ »و1َ

یکی از روشهای مفید در تبیین مفهوم و مراد کامل یک آیه، بررسی سیاق کلمات آیه و 
زیرا اصل قرینه بودن سیاق جایگاه آن در میان سایر آیات قبل و بعد و نیز آیات مرتبط است؛ 

ها و مفاد جملات، یکی از اصول عقلایی محاوره است که و تأثیر آن در تعیین معنای واژه
شود. البته سیاق در مواردی برای فهم واژگان و در همۀ زبانها به آن ترتیب اثر داده می

ها و لمهجملات یک متن قرینیت دارد که نادیده گرفتن آن، هماهنگی و تناسب معانی ک
. از این رو، قرینۀ سیاق، یکی از قواعد مهم (93-94: 1383)رجبی، کنددار میها را خدشهجمله

شود؛ چه دلالت سیاق یا پیوستگی و انسجام در فهم معنای آیات و تفسیر آن تلقی می
ساختاری و نیز وحدت یا ارتباط محتوایی و موضوعی که در میان چند جمله وجود دارد، از 

قراین مهمی است که بر مراد متکلم رهنمون است و غفلت از آن، چه بسا سبب خطا  جمله
در فهم شود. بنابر این، در این بخش، ساختار درونی و بیرونی این آیه در دو مقطع بررسی 

 شود.می

 ساختار درونی آیه )سیاق کلمات( (یک
که با انسجام کامل در کنار هم، پیوند مستحکمی  استآیۀ کرامت دارای چهار جمله  ۀپیکر

ده است. شبین آنها داده شده است. با عاطف واو، ارتباط لفظی میان جملات این آیه ایجاد 
فرماید: »ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در انسان می ۀخداوند در این آیه دربار

شان کردیم و آنان را بر بسیاری از وزیخشکی و دریا سیر دادیم و از چیزهای پاکیزه ر
 های خویش برتری کامل دادیم«.آفریده

گویش و آدم، همۀ انسانها بدون ملاحظۀ ملّیت، جنسیت، طبق مفاد این آیه، مراد از بنی
شود . این عمومیت با توجه به این نکته برداشت می(156: 13، ج 1425)طباطبایی، آنهاست گرایش

ه، به فرد یا گروه خاصی مقیدّ نشده است. وانگهی، تعلیل کرامت به که کرامت در این آی
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تسهیل طرق مواصلاتی و تسخیر خشکی و دریا توسط انسان و اطعام از اغذیۀ پاک و نیز 
تفضیل بشر بر بسیاری از موجودات عالم، همه مؤیدّ همین نظر است؛ یعنی برخی از حقوق 

گیرد و با عنایت به حاق انسانیت او سرچشمه می و امتیازات وجودی انسان، امری ذاتی و از
توان استفاده کرد که وجود انسان و حیات او در برابر سایر جانداران، قابل همین نکته، می

 ارزش و احترام است و و لذا فی نفسه، حق حیات انسان بر خلاف حیوانات، قابل سلب نیست.

 ساختار بیرونی آیه (دو

آن با آیات قبل و بعد، قابل تأمل است؛ زیرا عنایت به مناسبت این جایگاه این آیه و ارتباط 
دسته از آیات با هم، حاکی از آن است که آنها بر اساس پیوندی خاص در کنار هم قرار 

اینکه  و بود آدم برترى به نسبت شیطان پیشین، سخن از اعتراض آیات اند؛ چرا که درگرفته
 اولاد  که کندمى بیان (70)اسراء: «آدمََبَنیِ کَرَّمْنا لقَدَْ در آیۀ »وَ اکنوننکرد؛  سجده او برابر در
 .است داده قرار آنان دسترس در را نعمتها انواع و داشته گرامى را آدم

توضیح آنکه، خداوند در آیات قبل، ممانعت شیطان از سجده بر آدم و دشمنی با او را 
فرمان خداوند به فرشتگان است که همۀ آنها بر آدم کند و در آن آیات، سخن از بیان می

 امتیاز  و آدم خلقت عظمت خاطر به تواضع و خضوع نوع یک سجده سجده کردند. البته این
 بود که در آیۀ کرامت به آن اشاره شده است. موجودات سایر بر او

 گمان به بود، افکنده پرده هوشش و عقل بر خودخواهى و غرور که به هر روی، ابلیس
: گفت چنین خدا پیشگاه به اعتراض عنوان به است، آتش از تراهمیتکم گل و خاک اینکه
 من  ؛ یعنی به(61-62)اسراء: عَلیََّ« کَرَّمْتَ الَّذِی هذَا أرََأَیْتَکَ .. قالَ.طِیناً خَلقَْتَ لِمَنْ أَأَسْجدُُ »قالَ
 روز تا دارد که اگراو اذعان می اى؟داده برترى من او را بر است که کسى آیا این بگو،

 خواهد کنریشه و از آنان را گمراه کمى عدّۀ آدم، جز فرزندان همۀ بماند، زنده قیامت
 انسان  به اىوعده دروغ و فریب جز که شیطان دهدمى خداوند هشدار از این رو، ساخت.

 (64)اسراء: .غُرُوراً«دهد: »وَ ماَ یَعدِهُُمُ الشَّیْطاَنُ إِلاَّ نمى
پردازد که چرا انسان خداوند پس از این آیات، به بیان انواع موهبتهای خویش به انسان می

 این آیات، مباحث  ۀرود. از این رو، در ادامبا این همه نعمت، به سمت کفران الهی پیش می
 و  وجدان نیز راه و برهان و استدلال راه خداوند از و شودمطرح می شرک با مبارزه و توحید
 دریا و نظام در هاکشتی حرکت و استدلالى توحید به پردازد. نخستمی موضوع این به درون

ند و از این ککند تا لطف و رحمت خویش به انسان را بازگو هماهنگ با آن اشاره می
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 است،  آفریدگار قدرت و علم مبدأ از حاکى که را آفرینش نظام از کوچکى ۀرهگذر، گوش
 (66)اسراء: نشان دهد.
 تمام دریا، گرفتاری در که چگونه انسان هنگام شودمى منتقل فطرى به استدلال سپس
 پرستى یگانه و خداپرستى و توحید نور که فطرت کند و نورپوشالی را رها می معبودهای

 نجات را خداوند او که یاما انسان فراموشکار است و هنگام .شودمى گردر او جلوه ،است
 شما خشکى تواند درنمى خداوند آیا فرمایدگرداند. خداوند در آیۀ بعد میرومى دهد،می
 سفر به نیاز شما که بود بار آخرین که این کردید گمان سازد؟ و آیا مبتلا مجازات به را

 (67-69)اسراء: کردید؟ پیدا دریایی
بنابر این، تا اینجا سیاق و لسان آیات، تهدید و عتاب انسان سرکش بود؛ ولی با عنایت به 

در آیۀ مورد  مجید قرآن است، افراد دادن به شخصیت هدایت، و تربیت طرق از یکى آنکه
 به توجه انسان با تا پردازدمى او به نسبت الهى مواهب و بشر نوع والاى کرامت بیان به بحث،
 آسانى  وجه فضیلت و کرامت خود از سایر مخلوقات را بداند و به العاده،فوق ارزش این

از این رو، خداوند،  نفروشد. ناچیز بهاى به را خویش و نیالاید را دهندۀ خودفضیلت گوهر
 الهى مواهب از نوع سه به کند و سپسداشت فرزندان آدم را بیان میارجمندی و گرامی

 حمل  دریا و خشکى گوناگون در مرکبهاى با را آنها کند که مامی ارهاش انسان به نسبت
 برترى  و فضیلت خود مخلوقات از بسیارى بر دادیم و روزى طیّبات از را آنها کردیم و
. در آیات بعدی، از حیات اخروی انسان و ساحت جزا و محاکمۀ اعمال (70)اسراء: بخشیدیم

پرداخته شده  انسانها سرنوشت اهمیت و نقش رهبری دردنیوی او سخن رفته و به ویژه، به 
 (71-72)اسراء: است.

 الهی، فرمان از او بنابر این، خداوند در آغاز داستان ابلیس با حضرت آدم، سرپیچى
کند و سپس به آنچه دلالت گری شیطان برای انسان را بیان میو نیز وسوسه شوم سرنوشت

کند. در فع و ضار متصرف در مخلوقات است، اشاره میبر وحدانیت او داشته و اینکه او نا
کند و آنگاه، اتمام ادامه، احسان و رحمت خود نسبت به بندگان را در خشکی و دریا بیان می

داند و از این رهگذر، فضایلی را که سبب لزوم این نعمتها را به تکریم و تفضیل انسان می
 د.کنکرنش شیطان در برابر انسان بود، بیان می

 کرامت ۀآی ۀران دربار. دیدگاه مفس2ّ

در این بخش از نوشتار، تطورّ تاریخی دیدگاه مفسّران شیعه و سنیّ و نیز تطبیق و بررسی 
 مطمح نظر است. (70: اسراء)... «وَ لقَدَْ کَرَّمْنا بَنیِ آدمََکلام ایشان دربارۀ آیۀ »
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روایتی را از امام باقر)ع( ذیل این آیۀ شریفه علی بن ابراهیم در کتاب ارزشند تفسیر قمی، 
. (22: 2، ج 1363بن ابراهیم، ا)نقل کرده است که فرمودند: »کرامت نفس به روح انسانی است«

سمرقندی نیز در کتاب تفسیری خود معتقد است که کرامت انسانی در آیه به واسطۀ موهبت 
 (321: 2، ج 1416)سمرقندی، عقول انسانی است.

و اعطای کرامت  انسانخداوند در این آیه از انعام خود نسبت به شیخ طوسی معتقد است که 
از تفضّل  آدم با وجود آنکه کفار نیز در میان آنها هستند، خبر داده است. ایشان مرادبه بنی
ثِیرٍ عَلى فضََّلْناهُمْ وَ»در آیه  ی اعطای انواع نعمتهای به معنا را (70)اسراء: «تفَضِْیلا خَلقَْنا مِمَّنْ کَ

 (503 : 6تا، ج )طوسی، بی.شودداند که امور دنیوی بدان منتظم میدنیوی و لطف و صلاحی می
گوید که آید، میترین تفاسیر اهل سنّت به شمار میفخر رازی در تفسیر کبیر که از مهم

ان عطا فرموده مقصود از این آیه، تبیین نعمتهای بزرگ و ارزشمندی است که خداوند به انس
بدن است.  و نفس از مرکّب و یکی از آن موارد، تکریم انسان است؛ چرا که او جوهری

برخوردار است و  اشیا حقائق و مدُرک عاقلۀ که از قوۀ دنیایی است نفوس أشرف او نفس
 أمر  و خلق دو عالمِ شود و از اسرارخداوند در آن متجلی می معرفت همین قوه است که نور

 (372: 13، ج 1420)فخر رازی، یابد.اطلاع می
گوید که در این آیه ابن عاشور نیز در کتاب التحریر و التنویر، ضمن تفسیر این آیه می

پنج نوع نعمت ذکر شده است؛ تکریم، تسخیر مرکبها در خشکی و تسخیر آنها در دریا، 
تکریم مزیت خاصی است که خداوند رزق از طیّبات و تفضیل بر بسیاری از مخلوقات. البته 

از میان مخلوقات زمینی فقط به انسان عطا کرده که موجودی نفیس گشته و در صورت، 
 (165-166: 16تا، ج )ابن عاشور، بینحوۀ حرکت و سایر امور، تفاوتی بسیار با سایر جانداران دارد.

 در آیه بر این باور است که این ،آیه ضمن اشاره به سیاق طباطباییاز معاصران نیز علامه 
 از ایآیه، گوشه این در خداوند عتاب و سرزنش. با آمیخته امتنانی ؛است نهادن منت سیاق

 وى  به نسبت که پروردگارش او دریابد تا شمارد،نسبت به انسان مى را خود فضل و کرامت
، 1425)طباطبایی، است بشریت جنس حال بیان این آیه، از مراد ،و از این رو دارد؛ بیشترى عنایت

 مندی از نعمت. البته علامه، امتیاز ویژۀ انسان را برای اکرام خداوند نسبت به او، بهره(157: 13ج 
اعلاى  که حد است نیز بر این باور موجودات سایر بر انسان تفضیل در معناى و داندمی عقل
 را خارج البته ایشان ملائکه .دارد وجودنیز  انسان در هست، موجودات سایر در که کمالى هر
 در جارى نظام در داخل و ندامادى غیر و نورى موجوداتى آنها دانند؛ زیرابحث می محل از
 .)همان(گیرندقرار نمی عالم این
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نویسد که این آیه در تبیین کرامت انسان، در این باره مینیز الله صادقی تهرانی آیت
کرامت در این آیه با »لام تأکید«، حرف »قد« و صیغۀ »تکریم« که از نظر نظیر است؛ زیرا بی

 عِباد  » معنایی بالاتر از واژۀ »اکرام« است، بیان شده است؛ در حالی که در وصف ملائکه،
 (272: 15، ج 1365)صادقی تهرانی، آمده که خالی از این جهات ثلاث است. (26)انبیا: «مُکْرَموُنَ

های عمدۀ کرامت ذاتی انسان، به رسد مؤلفهگفته، به نظر میخنان پیشبا توجه به همۀ س
گردد که از این رهگذر اعطای عقل در نهاد وی و نفخۀ روح الهی در کالبد خاکی او بازمی

توانایی تسخیر سایر موجودات را پیدا کرده است و نیز رشد و تکامل معنوی او فراهم آمده 
کنند. بر این فسّران، متعلق این کرامت را جنس بشر تلقی میاست. لذا بنا بر آنچه گذشت، م

پایه، مقصود از حیثیت ذاتی، ارج و حرمتی است که انسان از آن رو که انسان است، از آن 
باشد و این عنایت الهی، ارتباطی با عقیده، رنگ نژاد و مانند اینها ندارد و لذا، برخوردار می

شود؛ زیرا آنها نیز به سبب عقل و فاسق هم سلب نمیکرامت ذاتی از انسانهای مشرک و 
دانایی خویش، قدرت چیرگی بر مواهب طبیعی و امکانات موجود در همه جهان را دارند و 

گروی و رستگاری برای در بعد معنوی نیز به موجب برخورداری از نفخۀ الهی، استعداد ایمان
کرامت در مقام تربیت انسان و  ۀ. از این رو، آی(338 : 14، ج 1379)جوادی آملی، آنان وجود دارد

نیز به این سبب است  در سیاق عتاب و تهدید او قرار دارد. تفضیل انسان بر دیگر موجودات
 بنابر .دارد نیز وجود انسان اعلاى آن در حد هست، موجودات سایر در که کمالى که هر

کرامت بر سر او نهاده، رو برتابد و بدین  این، زیبنده نیست که انسان از خدای کریمی که تاج
 )همان(وسیله شأن و منزلت والای خود را در نزد او از دست بدهد.

 کرامت ۀ. بررسی آیات مرتبط با آی3

 شود.بررسی می به اجمالموضوع کرامت انسانی در آیات دیگری نیز بیان شده است که 

 قرآنیک( مواهب الهی کرامت در 
منظر قرآن مجید، تاج و موهبتی است که خداوند آن را به آدمی اختصاص کرامت انسانی از 

داده و هیچ موجود زمینی دیگری را به این شرافت توصیف نکرده است؛ چه به صراحت 
ترین صورت است؛ خداوند قرآن کریم، وجود انسان سرافرازترین مخلوق و زینبده

نسْاَنَ فیِ أَمی  صوََّرَکُمْ  فرماید: »وَ؛ همچنین می(4)تین: حسَْنِ تقَوِْیمٍ«فرماید: »لقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
گوید: »ثُمَّ ؛ خداوند برای آفرینش انسان به خود تبریک می(3؛ تغابن: 64)غافر: صوُرََکُمْ« فَأَحسَْنَ

تَباَرَکَ اللَّهُ أَحسَْنُ الْخاَلقِِینَ«. ناَهُ خَلقْاً آخَرَ فَ نشَْأْ  (14)مؤمنون: أَ
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ملائک شده  ۀتکریم و بزرگداشت، مسجود هم ۀبه نشان انسان ن، آآیات قردر برخی از 
بْلِیسَ...«هِاست: »وَ إذِْ قُلْناَ لِلْملَاَئِک از این رو، بخشی از  .(34)بقره:  اسْجدُُوا لِآدمََ فسََجدَُوا إِلاَّ إِ

ی کرامت طبیعی برخاسته از شرافت روحی است که در جریان خلقتش، مورد عنایت حق تعال
 لقَدَْ »وَ ۀشریف ۀ، متعلق کرامت در آیسببو مسجود فرشتگان بوده و شاید به همین 

ند. لذا از اآدم ذکر شده است که همگی در نفخۀ الهی مشترکبنی (70)اسراء: کَرَّمْنا...«
تشریفی  ۀهای ارجمندی انسان، برخورداری از بعد ملکوتی و روحی اوست که به اضافمؤلفه

به خداوند نسبت داده شده و خداوند از روح خود در او دمیده است: »وَ نفََخْتُ فِیهِ مِنْ 
 (29)حجر: رُوحیِ«.

توان به خلافت او در زمین اشاره کرد: »وَ إذِْ قاَلَ رَبُّکَ از عوامل حضرت آدم، می
نِّی جاَعِل  فیِ الْأرَْضِ خَلِیفَهِلِلْملَاَئِکَ را جانشین موجود کریم، کرامت دارد: »وَ زی ؛(30)بقره: «هً إِ

و از این رو، کرامتی که ناشی از خلافت الهی  (165)انعام: هوَُ الَّذِی جَعَلَکُمْ خلَاَئِفَ الْأرَْضِ«
 دیگر جانداران ذکر نشده است. ۀاست، دربار

فیِ الْأرَْضِ نعمتهای زمینی همه برای او آفریده شده است: »هوَُ الَّذِی خَلقََ لَکُمْ ماَ 
ای از جایگاه والای انسان در نظام خلقت است: و تسخیر جهان هستی، نشانه (29)بقره: جَمِیعاً«

؛ چه اینکه خداوند به (20)لقمان: »أَلَمْ تَرَوْا أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ماَ فیِ السَّماَوَاتِ وَ ماَ فیِ الْأرَْضِ«
 تواند مجموعۀ موجودات را به خدمت بگیرد.ه میانسان ظرفیت و قدرتی را داده است ک

بنابر این، تکریم انسان، تکوینی است؛ یعنی اساساً خداوند، وجود انسان را در 
یافته آفریده که آن درجه از وجود، ذاتاً ای والا و تکاملمراتب هستی از پدری با مرتبهسلسله

آنان  ۀاند و هملذا تمامی انسانها مورد خطاب قرار گرفته طلبد.حرمت و ارجمندی او را می
اند و بر برابری ایشان از مشترک دانسته شده ،در عبودیت تکوینی خداوند و فرزندی آدم

نْثىَ وَ جَعَلْناَکمُْ  نَّا خَلقَْناَکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُ جنس و نژاد گوناگون تأکید شده است: »یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إِ
تَعاَرَفوُا...«.شُعُ  (13)حجرات: وباً وَ قَباَئِلَ لِ

ولی در بخشی دیگر از  ،داد برترى موجودات اکثر بر را بشر خداوند آنکه الوصف بامع
به  را خود ،زشتش عمل و انتخاب را انسان با سوءزیرده است؛ کآیات، انسان را نکوهش 

نْعاَمِ«» :حیوانات ۀرتب در و (5)تین: «سافِلِینَ أَسفَْلَ» ه:درج ترینپایین ، (44)فرقان: إنِْ هُمْ إِلاَّ کاَلْأَ
»بَلْ  :فروتر بودن از حیوانات بلکه ،(176)اعراف: «الْکَلْبِ کَمَثَلِ» و (5)جمعه: «الْحِمارِ کَمَثَلِ» مانند

 خواهد بود. (74 )بقره: «هً أَوْ أَشدَُّ قسَوَْهِکاَلْحِجاَرَ»و مانند  (44)فرقان: «هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً
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گونه که ذکر شد، آیات نکوهش انسان به معنای نفی کرامت طبیعی او نیست؛ البته همان
بلکه این آیات، ناظر به آن است که رفتار مشرکان، با نظام و هدف آفرینش انسان و 

زندگی ستیز پرهیز کند تا کرامت ارزشی او ناسازگار است؛ لذا انسان باید از کردار کرامت
داند که او بسان حیوانات یا فروتر از آنان نشود؛ زیرا خداوند بدترین جنبندگان را آنان می

کنند: »إنَِّ شَرَّ از عقل و قلب و چشم و گوششان در راستای هدایت و رستگاری استفاده نمی
 و در آِیۀ دیگری آمده است: »»ما (21 )انفال: الدَّوَابِّ عِندَْ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعقِْلوُنَ«

 اینان شود،مى منتهى دوزخ به کارشان پایان که ایمآفریده را انس و جن از بسیارى
 اما  هستند، گوشهایى داراى بینند،نمى چشم داشتن با و فهمندنمى دل داشتن با اند کهافرادی

 (179)اعراف: .شنوند«نمى آن با

 قرآندو( مراتب کرامت انسان در 

ترین امتیاز اند و از نگاه قرآن، بزرگانسانها در کسب کرامت ایمانی دارای درجات مختلفی
ترین انسانها هم باتقواترین آنان شمرده انسان در نزد پروردگار، داشتن تقواست و گرامی

بِیر«فرماید: »إنَِّ أَکْرَمَکُمْ عِندَْاللَّهِ شوند؛ لذا خداوند میمی . (517)حجرات: أَتقْاَکُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلِیم  خَ
این آیه، کرامت انسان را در قوس صعود و سیر کمال آدمی از نقص به قرب حق تعالی بیان 

کند که خدای علیم و خبیر از میزان آن در انسانها آگاه است؛ لذا این کرامت، انتخابی می
)ر.ک: گرددفعال اختیاری به خود انسان بازمیاست؛ یعنی مدح مذکور در آیه، از رهگذر ا

های آن، مانند علم، معرفت و ایمان توشۀ این مسیر، تقوای الهی با مؤلفه. طبعاً ره(1386رضوانی، 
. عمل صالح و جهاد (11)مجادله: است: »یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتوُا الْعِلْمَ درََجاَتٍ«

شوند: »فضََّلَ اللَّهُ ر راه خدا نیز گویای معیاری دیگر از تقوا و کرامت انتخابی انسان تلقی مید
 (95)نسا: الْمُجاَهدِِینَ عَلىَ القْاَعدِِینَ أَجْراً عَظِیماً درََجاَتٍ مِنهُْ وَ مَغفِْرَهً وَ رَحْمهًَ«.

لۀ کرامت را فتح یا در درۀ رذالت تواند قبنابر این، از آنجا که انسان موجودی مختار است، می
؛ (18)حج: سقوط کند. قرآن در شأن کفاّر چنین آورده است: »وَ مَنْ یهُِنِ اللَّهُ فَما لهَُ مِنْ مُکْرمٍِ«

گونه که گفته شد، زندگی آنان یعنی ایشان از تکریم اکتسابی هیچ نصیبى ندارند و همان
دستۀ دیگری نیز وجود دارد که امکان تشخیص  بسان حیوانات خواهد بود. البته در این میان،

راه صحیح یا پیمودن آن برای آنها نیست و اینان »مستضعفان« نام دارند که نه دارای ارزش 
 وَ لاَ هًاند و نه منفی: »إِلاَّ الْمسُْتضَْعفَِینَ مِنَ الرِّجاَلِ وَ النِّساَءِ وَ الوِْلدَْانِ لاَ یسَْتَطِیعوُنَ حِیلَمثبت
تَ  (98)نسا: دُونَ سَبِیلاً«.یهَْ
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 کرامت ۀبررسی سیر تاریخی روایات مرتبط با آی. 4
شود که روشن می ،مل در سیر تاریخی روایات مرتبط با موضوع کرامت انسان در قرآنأتبا 

؛ باشندمیاین احادیث در مقام تبیین کرامتِ ارزشی و بیشتر بیانگر صفات عالی انسانی  ۀعمد
روایاتی که در  (1اما در مجموع، ممکن است چند دسته روایات در این زمینه دیده شود: 

 مضمون با کرامت روایاتی که همنوا و هم (2ست. ا»وَ لقَدَْ کَرَّمْنا بَنیِ آدمََ« آمده  ۀشأن نزول آی
در  (ع)تی که ائمهاروای (4. نداروایاتی که آثار و مصادیق کرامت را بیان کرده (3. نداانسانی

 اند.ک کردهضمن کلام خویش به این آیه تمسّ
و تحلیل شده، تقدیم  بندیدستهاز این مجموعه روایات که بر اساس سیر تاریخی ی تعداد
 شود:می

مردم فرمودند: »لیس أحد أکرم من أحد إلا  ۀالوداع، خطاب به همدر حجه( ص)رسول اکرم
کس بزرگوارتر و ارجمندتر از دیگری در نزد  هیچ ؛(64 : 31 ، ج1429)طباطبایى بروجردى، بالتقّوى«

 تقوای الهی. ۀخدا نیست، مگر به واسط
با توجه به این روایت که برخورداری افراد از کرامت اکتسابی تابع وجود تقواست، روشن 

 )ع( . امیرالمؤمنین علیاندشود که این دو نوع ارزش)کرامت و تقوا(، همیشه همراه با هممی
کرامت و بزرگواری طلب کردم، »فرمایند: نیز که روایات فراوانی در این زمینه دارند، می

ن . ایشا(399 : 66 ، ج1403مجلسى، )«دشویشید تا بزرگوار باپس نیافتم آن را مگر در تقوا؛ با تقوا 
شود هیچ شرافتی برتر از اسلام یافت نمی !فرمایند: »ای مردمبار دیگر، در عباراتی مشابه می

. بر این پایه، کرامت وصفی نفسانی (19 : 8 ، ج1407)کلینى، و هیچ کرامتی گرانبهاتر از تقوا نیست«
به همین سبب،  .شودبه سادگی برای انسان حاصل نمی ،است و با ارزش بسیار والایی که دارد

گمان . بی(19 : 1410)تمیمى آمدى، بالمکاره« د: »المکارمنفرمایدر روایتی دیگر می آن حضرت
رسیدن به ملکۀ آن، تابع شرایط  آید و طبعاًکرامتهای نفسانی با کراهتها و رنجها حاصل می

صاف نفسانی به معرفت و تکرار عمل نیاز دارد تا او ؛به عبارت دیگر .خاصی در انسان است
نفس خود را به انجام کارهای »فرمایند: انسان به ملکۀ آن صفت دست یابد. لذا ایشان می

کنندگان تو بسیار و ستایش ودد و آخرتت آماده ششونیک عادت ده، تا نفست شریف 
ترین با کرامت نگر ویژگی. از این رو، آثار ذکرشده در خصوص تقوا، بیا(457 : همان)شوند

حقیقت کرامت، مهار کردن نفس و مالکیت بر آن است و از این رو،  ؛افراد است و در واقع
د: »هوای نفست را مهار کن و با نفس خود نسبت به آنچه بر تو روا نفرمایمی (ع)امام علی

امیرالمؤمنین  .(138 : )همان«و لباب کرامت است زیرا سختگیری بر نفس، لبّ ؛نیست، بخیل باش
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انسان باکرامت از حرام اجتناب فرمایند: »در خصوص کرامت و تقوای الهی می )ع(علی
فرمایند: »کسی که و نیز می (280 : 11 ، ج1408)نورى، «ه و پاک استعیبها منزّ کند و از همۀمی

 :)همان سازد«خوار و پست نمی ،کرامت نفس دارد، هرگز آن را با ارتکاب گناه و نافرمانی

آن کس که کرامت نفس دارد، شهوات و تمایلات نفسانی، نزدش دارند: »می و باز بیان (339
کرامت را نیکویی خلق و پرهیز از پستی ( ع)امام علی .(497 : البلاغه)نهجخوار و حقیر است«

. (87)همان: «فرمایند: »کرامت، خوشخویی و دوری از هر گونه پستی استند و مین دامی
فرمایند: »انسان باکرامت کسی است که بدی را با نیکی پاسخ همچنین ایشان در این زمینه می

کریم کسی است که اگر قدرت »فرمایند: و نیز آن حضرت می (87 : 1410)تمیمى آمدى، «دهدمی
دارد و اگر مورد سؤال واقع شود، ارزانی می ،بخشد و اگر دارایی یابدپیدا کند، می
 (816 : )همان.«رآورددرخواست را ب 

دانند. خود را ملزم به وفای آن می ،از دیگر اوصاف کریمان، آن است که هنگام پیمان بستن
کند و دهد به آن وفا میای میکریم هنگامی که وعده» فرمایند:میعلی)ع( مولای متقیان 

گاه اجتماعی . حفظ آبرو و جای«گذرددرمیشود، از آن ای داده میهنگامی که به او وعده
و نباید کاری کند که مورد اهانت دیگران قرار  دنیز برای انسان کریم اهمیت والایی دار

فرمایند: »کریم آن کسی است که آبرویش را با بذل مال در این باره می (ع)گیرد. امام علی
کسی است که مالش را با بذل آبرویش نگه  ،حالی که لئیم در ؛کندخود حفظ می

 (125 : )همان.دارد«می
یابد و اصلاحات اجتماعی اسلامی، روابط اجتماعی در فضای تکریم سامان می ۀاندیش ۀبر پای

در عهدنامۀ مالک  (ععلی) گیرد. از این رو، امیرالمؤمنینت انسانی شکل مینیز در بستر کرام
دوست و  نقلب خود را سرشار از مهر و عطوفت با مردم قرار ده و با آنا»فرمایند: اشتر می

مهربان باش. مبادا چون جانوری درنده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا مردم دو 
. (367 : البلاغهنهج)«ای دیگر در آفرینش با تو همانندنددینی تو و دسته ای برادراند: دستهدسته

در این عبارت مورد تأکید قرار داده، توجه به کرامت انسانها)چه  آنچه امام ؛در حقیقت
انه آن را پاس بدارد؛ به مالک اشتر توصیه فرمودند مصرّ کهمسلمان و چه غیر مسلمان( است 

محور باشد، مردمی سالم و پویا خواهد داشت که بط خود کرامتای که در روازیرا جامعه
 یابد.تعالیِ انسان نیز در آن معنا می خواهند بود ورحمت حق  پیوسته در سایۀ

های ، در برخی دیگر از روایات، ویژگیمذکوردر کنار تفسیر کرامت ارزشی در احادیث 
ظاهری انسان به عنوان برخی از مصادیق تفضیل انسان بر سایر جانداران ذکر شده است که 



90   95در دانشگاه اسلامی، شماره  معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

در  (ع)نمونه، امام سجادرای ند؛ ب کشریفه کمک می ۀتر از آیبه نوعی ما را در تفسیر کامل
ثِیرٍ مِ پایانی آیه، »وَ فضََّلْناهُمْ عَلى ۀتفسیر فقر  ۀ هم»فرمایند: می (70 : )اسراءمَّنْ خَلقَْنا تفَضِْیلا«کَ

خورند، نه با دست خود؛ اما این انسان است که جانداران و پرندگان با دهان خود غذا می
گیرد و این امر، خود یک نوع برتری نسبت به صورت می شخوردن و نوشیدن او با دستان 

شریفه  ۀین مقطع از آیهمنیز پیرامون  (ع)امام باقر. (549 : 3، ج 1416بحرانی، )«سایر موجودات است
اند، جز انسان که مخلوفات خداوند به صورت خمیده آفریده شده ۀهم»فرمایند: می

»وَ لقَدَْ کَرَّمْنا بَنیِ  ۀشریف ۀدر تفسیر آی (ع). البته امام باقر)همان(قامت خلق شده استراست
فر در نزد خداوند ارج و مقامی ندارد و در مقابل، خدای روح کا»فرمایند: می (70 : )اسراءآدمََ...«

بخشد. به درستی که جسم و جان انسان به روح اوست. تعالی، ارواح مؤمنان را کرامت می
 )همان(.«رزق طیب نیز در این آیه علم است

به د که هر چند انسانها در آغاز نسبت شوروشن می ،کرامت ۀآیبنابر این، با عنایت به تحلیل 
ند، ولی پس از آن، در تکامل یا تنقیص روح اآنها با هم مشترک ۀالهی به همۀ اعطای نفخ

آنان که از انسانیت تنزل کنند و  درجه نخواهند بود. طبعاً در یک ،خود در اثر ایمان و کفر
تر از آن هبوط خواهند کرد و در حیوانیت یا پایین ج شیطان قدم نهند، به منزلدر طریق معوّ

 د خدواند کرامت نخواهند داشت.نز
از خداوند متعال تقاضای قرب به او در دولت کریمه را  (ع)از این رو، در دعایی، امام صادق

دارند و از این رهگذر، ایشان تقاضای وصول به کرامت دنیوی و اخروی را خواستارند. ایشان 
نَّا نَرْغَبُ»فرماید: در این دعا می دَوْلۀٍَ کَرِیمۀٍَ تُعِزُّ بهِاَ الْإِسْلاَمَ وَ أهَْلهَُ وَ تذُلُِّ بهِاَ  فیِ إِلَیْکَ اللَّهُمَّ إِ

بِیلِکَ وَ تَرزُْقُناَ بهَِ ا کَرَامۀََ النِّفاَقَ وَ أهَْلهَُ وَ تَجْعَلُناَ فِیهاَ مِنَ الدُّعاَۀِ إِلىَ طاَعَتِکَ وَ القْاَدَۀِ إِلىَ سَ
نْیاَ وَ الْآخِرَۀِ بِرَحْمَتِکَ  (51 : 1 ، ج1409)ابن طاووس، .«یاَ أرَْحَمَ الرَّاحِمِینَ الدُّ

شود که در با توجه به مفاد بسیاری از روایات و مطابق مدلول روایی آنها روشن میبنابر این، 
موافق با کرامت اکتسابی انسان است؛ در حقیقت  ،لسان اهل بیت)ع( موضوع کرامت انسانی

از رهگذر افعال  ،قی که همان کرامت ایمان و تقواستانسانها باید به کسب کرامت حقی لذا
اختیاری خود اهتمام بورزند و به امتیازات ذاتی خود بسنده نکنند. همچنین از نظر اخلاقی، 

ها تواند همچون ضمانت اجرایی برای پرهیز از کژیتوجه به کرامت و بزرگداشت نفس، می
مانند بهشت نفروشد؛ زیرا در غیر این باشد تا آدمی گوهر گرانبهای خود را جز به ثمنی 

صورت، انسان در برابر از دست دادن نفس خویش، عوضی را به دست نخواهد آورد. افراد 



   91میو منزلت انسان از منظر قرآن کر گاهیجا یبررس

ض به حرمت و کرامت انسانی دیگران را ندارند و دولت کریمه نیز به جامعه نیز حق تعرّ
 دارد.زض به ساحت کرامت دیگران بانمایندگی از جامعه، باید افراد را از تعرّ
آدم و موضوع کرامت ارزشی، متقّیان محسوب نتیجه آنکه متعلق کرامت طبیعی، بنی

شوند؛ به طوری که کرامت طبیعی، رهین خلقت انسانی در قوس نزول و عالم ناسوت می
است و کرامت اکتسابی، قرین سلوک در صراط مستقیم و وصول به عالم جبروت. طبعاً آنان 

تر از طریق معوّج شیطانی قدم نهند، به منزل حیوانیت یا پایینکه از انسانیت تنزل کنند و در 
های کرامت طبیعی آدم با مؤلفهالوصف، تا زمانی که عنوان بنیآن هبوط خواهند کرد. مع

مانند روح، عقل و اختیار بر ایشان صادق است، از حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی نیز 
مجازاتی خاص را برای ارتکاب عمل خاصی  برخوردار خواهد بود؛ مگر آنکه خالق شارع،

از آنان تعیین کند که البته فرا رفتن از آن نیز موجب ظلم بر بزهکار و نقض کرامت او خواهد 
بر خلاف مکاتب اومانیستی، خدا و انسان در عرض یکدیگر  از نگاه قرآن،بود. بنابر این، 

عال است که انسان را در أحسن پدید آید؛ بلکه این خداوند مت عارضیتا تشوند تلقی نمی
تقویم آفریده و کرامت ذاتی را نصیب او کرده است. از امتیازات و افتخارات دین او نیز این 
است که تعالیم آن، مبتنى بر عزتّ و کرامت انسانی و نیز مراعات حقوق بشر و نفى هرگونه 

 و بردگى است. ظلم

 گیری( بحث و نتیجهج

اصل آفرینشِ وجود بشری و تنیده در سرشت آدمی است و  کرامت انسانی به مثابه یک
شود. البته این کرامت در قوس نزول و در همان، سبب امتیاز انسان بر دیگر موجودات می

جریان تکوین انسان مطرح است و لذا مدح انسان به کرامت، در واقع مدح پروردگار کریم 
ایر موجودات برتری دارد؛ یعنی خلقت است؛ زیرا در نتیجۀ فعل خداوند است که انسان بر س

ای است که قابلیت خاصی به او عطا شده است و به واسطۀ همین ویژگی در آدمی به گونه
جایگاهی برتر نسبت به بسیاری از مخلوقات الهی قرار گرفته است. از این رو، قرآن کریم 

زمین و آسمان را ذکر در مقام تبیین کرامت انسان، مصادیقی از نعمتهای الهی مانند تسخیر 
کند که ارزش اخلاقی ندارند، ولی انسان به واسطۀ آنها دارای بهرۀ وجودی بیشتری می
 شود.می

نفخۀ روح الهی)فطرت(، عقل و قدرت تعلیم، صورت انسانی، اختیار و آزادی، از جمله 
 رهبرى برخورداری ازآسمانى و  قانون بودن اند. همچنین داراهای کرامت طبیعی انسانمؤلفه
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از دیگر مواهب کریمانۀ خداوند به انسان است. از این رو، این خصوصیت میان همۀ  معصوم،
 انسانها فراتر از رنگ و جنس و آیینشان، مشترک است.

بخشی از آیات قرآن و بسیاری از روایات، ارجمندی انسان را در پرتو کرامت اکتسابی و 
؛ چه اینکه صاحب کرامت بر فطرت ندانوط به پارسایی دانستهارزشی او بیان کرده و آن را م

کند و با پاسخ مثبت به ندای انبیا، فطرت توحیدی خود توحیدی خویش همواره پافشاری می
 د.سازرا شکوفا می

 پیشنهادها

شایسته است تا در برابر فرهنگ امانیستی غربی، پژوهشهایی بنیادی و عمیقی پیرامون 
نسانی در پژوهشهای زیستی روی انسان و مقایسۀ آن با دیدگاههای غربی اقتضائات کرامت ا

در این موضوع صورت پذیرد تا از یک سو، ارجمندی و منزلت انسانی از دیدگاه وحیانی به 
و از سوی دیگر، به تبیین آثار و پیامدهایی که این نوع نگاه بر سبک خوبی روشن شود 

 ه خواهد داشت بپردازند.زندگی سالم و مؤمنانه بسان حیات طیب

 محدودیتها

در این تحقیق به دلیل گستردگی موضوع، امکان بررسی تطبیقی اقتضائات کرامت انسانی در 
 اسلام با استنتاجهای حقوقی از حیثیت انسانی در غرب مقدور نشد.
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